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جلسه 120-833
‌شنبه - 16/02/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث راجع به صور عجز از انحناء تام در رکوع بود که سه صورت را مطرح کردیم.

صورت اول این بود که امر دائر بود یا رکوع ناقص قیامی انجام بدهد یا ایماء بکند. مرحوم آقای خوئی در بحث استدلالی فرمود وظیفه‌اش ایماء است چون عاجز از رکوع تام قیامی است و مفاد ادله این است که کسی که عاجز است از رکوع تام قیامی ولی عاجز از قیام نیست وظیفه‌اش ایماء‌ است. در حاشیه عروه فرمود احتیاط بکند هم عمل کند به حرف ما هم عمل کند به فتوای مشهور، انحناء ناقص رکوعی بکند ایماء هم بکند، قصد اجمالی بکند که آن‌چه که وظیفه‌ام است انجام می‌‌دهم.

[سؤال: ... جواب:] صاحب عروه گفت ینحنی بالمقدار الممکن، ‌آقای خوئی حاشیه زد: و یؤمی معه الی الرکوع علی الاحوط، این احتیاط واجب است و مقتضای بحث استدلالی‌شان هم همین است و الا در بحث استدلالی که فتوی داد به وجوب ایماء.

اشکال این بود که اگر وظیفه‌اش ایماء باشد این انحناء رکوعی‌اش می‌‌شود زیاده رکوع. ما توجیهی کردیم گفتیم رکوع متقوم به قصد تعظیم است و این شخص قصد تعظیم اجمالا می‌‌کند، می‌‌گوید خدایا اگر وظیفه‌ام ایماء است با ایماء‌ قصد تعظیم می‌‌کنم وظیفه‌ام انحناء است با انحناء قصد تعظیم می‌‌کنم. مشکلی پیش نمی‌آید. فکر می‌‌کردیم آقای خوئی هم همین را می‌‌خواهد بگوید اما اشتباه می‌‌کردیم. آقای خوئی در بحث زیاده رکوع ادواری داشته نظرشان. در این بحث نظرشان این بوده که همان‌طور که نقیصه رکوع شرعی مبطل نماز است و همین‌طور نقیصه سجود شرعی یعنی سجود واجد شرائط را اگر نیاورد مثلا سجده کرد بر مکان نجس و لو سهوا باشد نماز باطل است، در زیاده هم می‌‌گفت زیاده رکوع شرعی مبطل است، یعنی رکوعی که ماموربه این شخص است ولی به جای یک بار دو بار بیاورد سهوا عمدا این مبطل نماز است. هم در موسوعه جلد 15 صفحه 36 ذیل مسأله 4 این را بیان کرده فرموده الدلیل المانع من زیادة‌ الرکوع اذا بنینا علی انصرافه عن الرکوع الانحنائی کما لایبعد.

در مصباح العروة که تقریرات مخطوط از درس مرحوم آقای خوئی است که توسط مرحوم آیت‌الله حاج سید رضی مرعشی رضوان الله علیه نوشته شده صریحا این بیان شده که الانحناء‌ الناقص لمن حصل له التمکن من الانحناء التام لیس برکوع ماموربه فزیادته لیس زیادة رکوع، بعد فرموده المبطل زیادة الرکوع الماموربه. ایشان می‌‌گوید ظاهر رکوع در حدیث لاتعاد که لاتعاد الصلاة الا من خمس الرکوع و السجود و الوقت و القبلة و الطهور، یعنی الرکوع الماموربه السجود الماموربه، نقیصة او زیادة. در این بحث این‌جور مشی کرده است. طبیعی است که این شخصی که هم انحناء می‌‌کند هم ایماء می‌‌کند قصد جزئیت در هر دو ندارد، ‌قصد جزئیتش نسبت به همانی است که ماموربه است. اگر ماموربهش ایماء ‌باشد آن رکوعش رکوع ماموربه نیست، رکوع ماموربه در حق این مکلف نیست و لو ممکن است رکوع ماموربه در حق یک مکلف دیگری باشد، ایشان فرموده همین کافی است که این زیاده در رکوع ماموربه نیست.
ولی در بحث سجود نظرش برگشته و ما جلسه قبل بر اساس آخرین نظر آقای خوئی داشتیم صحبت می‌‌کردیم. و این آخرین نظر در بحث سجود مطرح شده جلد 15 موسوعه صفحه 144، ‌در مصباح العروة هم هست فرموده زیاده رکوع مبطل است و لو رکوع عرفی، در نقیصه‌اش ما می‌‌گوییم نقیصه رکوع شرعی مبطل است یعنی اگر رکوع کردی عرفا ولی واجد شرط نبود و لو سهو بکنی نمازت باطل است اما به لحاظ زیاده رکوع نخیر زیاده رکوع عرفی و لو سهوا و لو بدون قصد جزئیت مبطل نماز است و همین‌طور زیاده سجود عرفی. 
به چه دلیل آقا؟ خوب دقت کنید دلیل ایشان چیست. فرمودند: در روایت نهی کرد از قرائت آیه‌های سجده‌دار در نماز، ‌تعلیل کرد فرمود فان السجود زیادة فی المکتوبة، فرمود سجود تلاوت نکن چون سجود تلاوت مصداق سجود است که زیاده در نماز فریضه است ایشان فرموده در سجود تلاوت اصلا شرئط سجود صلاتی معتبر نیست، پس سجود ماموربه نیست سجود تلاوت، یعنی سجود ماموربه صلاتی نیست چون وضع مواضع سبعه لازم نیست وضع بر ما یصح السجود علیه لازم نیست و لذا فهمیدیم آنی که مبطل نماز است زیاده رکوع و سجود عرفی است.

حالا دو تا مطلب این‌جا پیش می‌‌آید: یک: آقای خوئی خدا رحمتت کند نظرت برگشت یک عطفی بر ما سبق بکن، ‌تا حالا هر چی بر اساس مبنای قبلی گفتی خب عوض کن، شما در این بحث از رکوع هم در همین مسأله‌ای که الان می‌‌خوانیم هم در مسأله 4 فرمودی زیاده رکوع ماموربه مبطل است نه زیاده رکوع عرفی غیر ماموربه یعنی غیر واجد شرائط اما نظرت برگشت، نظر جدیدت را بیان کن. این شخصی که در این بحث ما می‌‌گویید احتیاط کند هم ایماء بکند هم رکوع انحنائی، تا حالا می‌‌گفتی این رکوع انحنائی بناء بر وجوب ایماء رکوع ماموربه نیست و لذا زیاده آن چون به قصد جزئیت نیست و از باب تعبد خاص می‌‌خواهیم بگوییم مبطل است زیاده رکوع آن تعبد خاص این جا را شامل نمی‌شود زیاده رکوع شرعی زیاده رکوع ماموربه نیست چون اگر فی علم الله ایماء‌ واجب باشد اما از مسأله سجود نظرت عوض شد گفتی زیاده رکوعی عرفی هم مبطل است، ‌طبق این نظر جدید یا آن توجیه ما را بفرما که نفرمودی یا عوض کن نظرت را، دیگر نگو که من نظرم این است که ایماء بکند ولی احتیاط واجب این است که هم ایماء ‌بکند هم رکوع انحنائی بکند، خب رکوع انحنائی رکوع عرفی است شما می‌‌گویید زیاده رکوع عرفی مبطل است. اگر ایماء واجب است پس آن رکوع می‌‌شود زیاده رکوع عرفی. وقتی تصریح می‌‌کند این‌جا تعلیل می‌‌کند می‌‌گوید این زیاده رکوع ماموربه نیست چون من نظرم این است که ایماء واجب است پس این انحناء ناقص رکوعی قیامی رکوع ماموربه نیست برای همین اشکال ندارد خب نظرت عوض شد، باید طبق نظر جدید مشی می‌‌کرد.
این مطلب اول. مطلب دوم: آقا!‌ ما که معتقدیم چه نقیصه چه زیاده معیار رکوع عرفی است همان‌طور که مرحوم استاد آقای تبریزی می‌‌فرمود آقای سیستانی مطرح کردند، ‌چون لاتعاد الصلاة الا من خمس الرکوع، ‌رکوع عرفی است، کجا دارد الرکوع الواجد للشرائط؟ کجا این را دارد؟ رکوع عرفی باشد نقیصه‌اش مبطل است زیاده‌اش هم مبطل است، سجود عرفی نقیصه‌اش مبطل است زیاده‌اش هم مبطل است. اما شما دلیل‌تان جالب است که چرا زیاده رکوع عرفی مبطل است در آن بحث سجود گفتید، ‌می گویید چون روایت گفته است السجود زیادة فی المکتوبة‌ و به اولویت قطعیه تعدی کردیم به رکوع و سجود تلاوت که واجد شرائط سجود صلاتی لازم نیست باشد خودتان نظرتان این است که سجود تلاوت باید واجد شرائط سجود صلاتی باشد لازم نیست واجد شرائط نماز باشد. ما یک شرائط نماز داریم: طهارت، ستر عورت، استقبال قبله، ‌این‌ها شرائط نماز است، اما یک سری شرائط برای سجود ذکر کردند، تصریح کردید در موسوعه جلد 15 صفحه 215 که شرائط شرعی سجود در سجود تلاوت هم معتبر است چون دلیلش مطلق است، و در منهاج الصالحین هم همین‌طور در تعلیقه عروه احتیاط واجب کردید رعایت بشود شرائط سجود. 
وانگهی به لحاظ سجود تلاوت واجد شرائط سجود تلاوت است، شما می‌‌گویید شرط ندارد، شرط ندارد یعنی در امر شرعی به سجود تلاوت لابشرط است، به لحاظ سجود تلاوت واجد شرط است، چون شرطش فقط این است که قصد سجود بکنی بیشتر از این شرط ندارد، این معنایش این نیست که سجود تلاوت سجود ماموربه نیست، ‌منتها سجود تلاوتی شرئطی که سجود در نماز دارد طبق نظر مشهور سجود تلاوت آن شرائط را ندارد همین سجود به قصد سجود و لو روی فرش می‌‌شود مصداق سجود ماموربه در تلاوت. 

[سؤال: ... جواب:] آخه شما گفتید سجود شرعی زیاده‌اش مبطل است بخاطر این السجود زیادة فی المکتوبة رفع ید کردید از مبنا، وجهی که ذکر می‌‌کنید برای رفع ید درست نیست. گفت سجود تلاوت سجود شرعی نیست سجود عرفی است چون در سجود تلاوت شرائط سجود صلاتی معتبر نیست، صریحا گفته. ... می‌‌گوید طبق علیه السلام عنوان الزیادة‌ علی سجود التلاوة مع انه سجود عرفی قطعا لعدم اعتبار الوضع علی ما یصح السجود علیه فی هذا السجود بل یکفی کیفما اتفق پس معلوم می‌‌شود سجود عرفی مبطل است سجود تلاوت سجود عرفی است سجود شرعی نیست. ... اولا: شما که گفتید سجود تلاوت باید واجد شرائط سجود باشد در نماز، واجد شرائط نماز لازم نیست باشد. ثانیا: سجود تلاوت هر شرطی که خودش دارد شرط خود سجود تلاوت این است که قصد سجود بکنی شرئط دیگر ندارد بالاخره این هم سجود شرعی است به لحاظ سجود تلاوت. ... ایشان‌ که می‌‌گوید سجود تلاوت زیاده است در نماز، او که امر صلاتی ندارد.

وانگهی مگر ما بحث‌مان در روایت ناحیه از سجود تلاوت در نماز است که گفته ان السجود زیادة فی المکتوبة؟ بحث ما این است:‌ حدیث لاتعاد زیاده در سجود و رکوع عرفی را داخل در عقد مستثنی‌منه می‌‌کند که می‌‌گوید لاتعاد یا داخل در عقد مستثنی می‌‌کند که تعاد، بحث در این است. شما می‌‌گویید روایت نهی کرد از سجود تلاوت یعنی نهی کرد از سجود عرفی، خب نهی کند، ما می‌‌خواهیم همین زیاده سجود عرفی سهوا مشمول حدیث لاتعاد است یا نه؟

[سؤال: ... جواب:] آقای خوئی طبق این نظر جدید گفته زیاده در سجود و رکوع عرفی و لو سهوا مبطل است، به برکت این حدیث که گفته ان السجود زیادة فی المکتوبة. ایشان می‌‌گوید اگر نبود این روایت ان السجود زیادة فی المکتوبة ما از حدیث لاتعاد استفاده می‌‌کردیم زیاده رکوع و سجود شرعی مبطل است یعنی رکوع واجد شرائط را دو بار بیاوری این مبطل است اما رکوع عرفی را زیاد کنی این مبطل نیست اگر به قصد جزئیت نباشد. ... برای این‌که عرفا صدق می‌‌کند زیاده. من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة.

[سؤال: آیا بعد از ایماء استصحاب عدم زیاده رکوع جاری نیست؟ جواب:] بحث شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمیه است. 

ما حرف‌مان این است، اتفاقا ما مبنای دوم ایشان را تایید می‌‌کنیم می‌‌گوییم زیاده رکوع و سجود وعرفی مبطل است نه زیاده رکوع و سجود شرعی که در این بحث‌های الان ایشان مد نظرش است. و الا لازمه‌اش این است: کسی که نماز ایستاده واجب است بر او ده بار رکوع جلوسی بکند به قصد جزئیت هم نیست، چون اگر به قصد جزئیت باشد خود اتیان به شیئی که ماموربه نیست به قصد جزئیت این مصداق زیاده است و احتیاج به نص خاصی نداریم، فرض کنید که ما می‌‌خواهیم از باب تعبد حساب کنیم، طبق نظر ایشان کسی که نماز ایستاده باید بخواند، قبل از این‌که برود به سجده یک بار دو بار سه بار صد بار مدام رکوع جلوسی کرد، قصد جزئیت در این نماز هم ندارید بگویید من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة شما هم گفتید آنی که مبطل است به عنوان زیاده رکوع، زیاده رکوع شرعی است، این‌که رکوع شرعی در حق این شخص نیست، چون رکوع شرعی در حق شخص مریض رکوع جالسا است نه در حق این شخص سالم، واقعا این عرفی است این فرمایش شما؟ این قابل التزام است؟ خود شما ملتزم نشدید. خواهد آمد در ذیل مسأله 4 خود ایشان ملتزم نشه به این مطلب که کسی که وظیفه‌اش رکوع ایستاده است اگر سهوا رکوع جلوسی بکند این نمازش صحیح است اتفاقا گفته نمازش باطل است. 
[سؤال: ... جواب:] اگر زیاده رکوع شرعی مبطل است این رکوع شرعی زیاد نکرد. ... با یک بار هیئت نماز بهم می‌‌خورد. خود ایشان می‌‌گوید باطل می‌‌شود چون عرفا زیاده رکوع است، زیاده رکوع مبطل نماز است، چه فرق می‌‌کند رکوع جلوسی کرده رکوع قیامی کرده. ... فرض این است که ایشان می‌‌گوید زیاده رکوع شرعی و لو سهوا مبطل است اما سایر زیاده‌ها که به قول شما با قصد جزئیت محقق می‌‌شود آن‌ها مشمول حدیث لاتعاد است اگر سهوا باشد.

اصلا مبنای ایشان در این بحث‌ها از جمله مسأله 4 که خواهد آمد همین است و لذا ایشان می‌‌گوید در آن مسأله 4 می‌‌گوید اگر طبق مسلک مشهور باید رکوع ناقص قیامی می‌‌کرد چون عاجز بود از رکوع تام، رکوع ناقص قیامی کرد بعد قادر شد، ایشان گفته نمازش صحیح است، رکوع تام قیامی بکند، لازم نیست نمازش را اعاده کند. چرا؟ برای این‌که آن رکوع ناقص قیامی که وظیفه‌اش نبوده چون تجدد قدرت شد کشف شد که قادر بوده بر رکوع تام قیامی، زیاده پیش نمی‌آید، آن زیاده رکوع عرفی است، ‌زیاده رکوع ماموربه نیست، چون رکوع ماموربه این شخص که فی علم الله قادر شد بر رکوع تام قیامی، رکوع تام قیامی بود نه آن رکوع ناقص قیامی که قبلا انجام داد آن رکوع ماموربه نبود. و لذا صریحا می‌‌گوید، ‌نگاه کنید ذیل مسأله 4، می‌‌گوید به نظر ما این آقا رکوع تام قیامی می‌‌کند در همین نماز، نمازش هم صحیح است چون زیادة الرکوع شامل این نمی‌شود، رکوع ناقص قیامی کرد ماموربه نبود که او، تصریح می‌‌کند ایشان.
[سؤال: ... جواب:] عرض ما این است: ایشان مبنای مختارش در این بحث مبنای درستی نیست، می‌‌گوید زیاده رکوع شرعی مبطل است نه زیاده رکوع عرفی. ... گفته زیاده رکوع عرفی مبطل است. ... انحناء ناقص رکوعی کرد بعد آقای خوئی می‌‌گوید در همین نماز تجدد قدرت شد رکوع تام قیامی بکند، می شود دو تا رکوع عرفی. در ذیل مسأله 4 می‌‌گوید رکوع ناقص قیامی کرد بعد قدرت پیدا کرد بر رکوع تام قیامی در همین نماز رکوع تام قیامی بکند دو تا رکوع ماموربه که نیاورده در این نماز تا زیاده در رکوع ماموربه پیش بیاید. اما در بحث ما حرف من این است که آقای خوئی! شما که می‌‌گویید هم ایماء‌ بکن هم رکوع ناقص قیامی با این‌که شما نظرت این است که این وظیفه‌اش ایماء است، خب این رکوع ناقص قیامی می‌‌شود زیاده رکوع عرفی، ‌شما این‌جا تصریح کردی گفتی من چون زیاده رکوع شرعی را مبطل می‌‌دانم و لذا این مشکل پیش نمی‌آید خب از این نظر برگشتی باید اصلاح می‌‌کردی. ... وظیفه وقتی ایماء است این رکوع ناقصش اتیان به رکوع در جایی است که امر ندارد، این رکوع زاید بر مقدار امر است، شما امر دارید به ایماء بعد رکوع هم می‌‌کنید، این رکوعت اضافه کردن رکوع است در این نماز. منتها رکوع ماموربه نیست، شما هم که بعدها گفتی که رکوع ماموربه لازم نیست زیاد بشود رکوع عرفی زیاد بشود مبطل نماز است این را باید اصلاح می‌‌کردید.
[سؤال: ... جواب:] آن هم فکرهایش را کرده آقای خوئی، آقای خوئی که ما اشکال می‌‌کنیم فکر همه این‌ها را کرده. آقای خوئی کسی است که می‌‌گوید اگر شما اشتباه کنی دو تا سجده بر فرش بکنی بعد ملتفت بشوی این نمازت باطل است چرا؟ برای این‌که زیاده سجود عرفی کردی. نگویید من در صورتی زیاده کرده‌ام که بعدش دو تا سجده بکنم بر مهر، و اگر دو سجده بر مهر بکنم جعل السجودین السابقین زیادة می‌‌شود و شما می‌‌گویید ادله زیاده از این منصرف است. به زبان حال می‌‌گوید این‌که حرف من نیست این حرف حاج شیخ عبدالکریم حائری است این حرف حاج آقا موسی زنجانی است من که از این حرف‌ها نمی‌زنم. من می‌‌گویم از آن لحظه اولی که سجده کردی بر فرش زیاده محقق شد، از اول آن دو تا سجده‌ات بر فرش مصداق زیاده بود، ‌تصریح می‌‌کند به این مطلب، و لذا این نمازت باطل است. جعل السابق زیادة نیست، ایجاد الزیادة است چون از اول آن دو تا سجده بر فرش ماموربه نبود اتیانش کردی. این‌جا هم همین‌طور است. این‌جا هم از اول کشف می‌‌شود که آن ماموربه نبوده، و لذا از اول کشف می‌‌شود زیاده بوده.
[سؤال: ... جواب:] آقای خوئی که احراز کرده که وظیفه ایماء است، بر فرض آقای خوئی احراز نکند، ‌خب علم اجمالی دوران امر بین محذورین می‌‌شود. این‌که نمی‌شود احتیاط بکنید چون یک طرفش شبهه مانعیت دارد. ... علم اجمالی داری اگر هم نوبت برسد به اصل عملی علم اجمالی داری یا این رکوع ناقص قیامی جزء نماز است یا مانع نماز است از باب زیاده رکوع. ... ایماء را نگفتم، این رکوع ناقص را گفتم. یا جزء است پس واجب است یا جزء نیست پس زیاده است و مبطل نماز است.
این راجع به صورت اول. 

صورت دوم این بود که دوران امر است بین انحناء قیامی بدون صدق رکوع و ایماء، که مشهور گفتند یتعین الانحناء القیامی و لو لم یصدق الرکوع، ما وفاقا للسید الخوئی و السید السیستانی گفتیم یتعین الایماء.
صورت سوم ثلاثی بود، دوران امر بود بین رکوع ناقص ایمائی، رکوع هست اما رکوع کامل نیست، یعنی واصل نمی‌شود یدین به رکبتین، یا این کار را باید بکند، یا رکوع تام جلوسی، بکند یا ایماء بکند.

مشهور گفتند همان رکوع ناقص قیامی. آقای سیستانی گفتند همان رکوع قیامی را ما قبول داریم ولی لازم نیست به خودش سختی بدهد منحنی بود به قدر ما یمکن همین که عرف بگوید رکع کافی است. آقای خوئی وفاقا لصاحب الجواهر گفت ایماء، نه رکوع قیامی ناقص نه رکوع جلوسی. یک قول دیگر هم هست: الاحتیاط، مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب می‌‌کند می‌‌گوید که یک نماز با رکوع ناقص قیامی بخوان، یک نماز هم با رکوع تام جلوسی بخوان. اما این احتیاط، ‌احتیاط کامل نیست، چون یک قول هم این بود که ایماء بکن و لذا آقای حائری و آقای خوانساری احتیاط می‌‌کردند یک نماز دیگر خوانده بشود ایماءا، ‌نتیجه سه تا نماز است، خدا بدهد برکت. حالا نماز ظهر و عصر هم بشود می‌‌شود شش تا.
[سؤال: ... جواب:] حالا تنگی وقت، مثل بقیه مشکلات. ما همه مشکلات را که نباید حل کنیم. ... ایستاده است اما امرش دائر است که رکوع ناقص قیامی بکند یک نماز این‌جور می‌‌خواند، نماز دوم: ایستاده نماز می‌‌خواند اما موقع رکوع می‌‌نشیند و رکوع جلوسی می‌‌کند، نماز سوم: ایستاده نماز می‌‌خواند ایماء می‌‌کند به رکوع. 
صاحب جواهر یک مطلبی گفته، خب آقای خوئی با ایشان هم‌فکر است که یتعین الایماء ولی استظهار از ادله می‌‌کند آقای خوئی، ‌آقای خوئی می‌‌گوید من لم یتمکن من الرکوع التام الواجب فی حقه یؤمی، رکوع تام واجب در حق این شخص که قادر بر قیام است چیست؟‌ رکوع تام قیامی است، اگر عاجز است از این، ‌ایماء می‌‌کند. صاحب جواهر یک وجهی هم ذکر کرده وجهش ناتمام است. گفته من که رکوع جلوسی را قبول ندارم برای این است که قیام قبل الرکوع واجب است، (قیام بعد الرکوع بحث دیگری است، او را حالا می‌‌رسیم، او اختلافی است که باز ما داریم با برخی از بزرگان). صاحب جواهر می‌‌گوید قیام قبل از رکوع واجب است، اگر بخواهد رکوع جلوسی بکند قبل از رکوع جلوسی جلوس می‌‌کند این کافی نیست، باید عن قیام به رکوع برود. این را صاحب جواهر در جلد 10 جواهر صفحه 80 بیان کرده.

جوابش این است که قیام قبل از رکوع قیامی واجب است، کی گفته قیام قبل از رکوع واجب است؟ قیام قبل از رکوع قیامی واجب است، اگر گفتیم رکوع قیامی ساقط است وظیفه‌اش این است که بنشیند و رکوع جلوسی بکند کی گفته که برای این شخص قیام قبل از رکوع واجب است؟ و لذا این فرمایش صاحب جواهر درست نیست.

[سؤال: ... جواب:] قیام قبل الرکوع واجب تبعی است از باب این‌که رکوع قائما منصرف است به رکوع عن قیام اما رکوع جالسا منصرف نیست به رکوع عن قیام. ... ما هم همین را عرض می‌‌کنیم، به صاحب جواهر اشکال می‌‌کنیم می‌‌گوییم شما گفتید وظیفه رکوع عن قیام است و این شخصی که می‌‌نشیند و رکوع جلوسی می‌‌کند می‌‌نشیند رکوع جلوسی می‌‌کند این رکوع عن جلوسش عن قیام نیست می‌‌گوییم خب نباشد، ‌به چه دلیل رکوع جلوسی عن قیام باید باشد.

صورت چهارم باز هم ثلاثی است؛ امر دائر است بین انحناء قیامی بدون صدق رکوع و رکوع تام جلوسی یعنی رکوع جلوسی هم می‌‌تواند بکند و رکوعش هم تام است، یعنی صورتش می‌‌آید موازی رکبتینش قرار می‌‌گیرد و یا ایماء بکن ایستاده به رکوع. 

صاحب عروه گفته واجب انحناء است و لو صدق رکوع نکند، رکوع تام جلوسی خیر، ایماء خیر، فقط انحناء و لو صدق رکوع نکند. 

آقای خوئی و آقای سیستانی هم در این‌جا می‌‌گویند یتعین الایماء، آقای سیستانی هم این‌جا می‌‌گوید یتعین الایماء، ‌چرا؟ برای این‌که صدق رکوع فرض این است که نمی‌کند بر آن انحنائش. اما رکوع تام جلوسی گفتند وظیفه کسی است که لایتمکن من القیام، این‌که آقا متمکن از قیام است. ان استطعتم فصلوا قیاما، صلاة‌ السفینة ایماء و لو در سفینه اگر بنشینی هیچ اضطرابی نداری که نکند بیفتم غرق بشوم، اما در عین حال فرمود صلاة السفینة ایماء، تو می‌‌توانی بایستی، فقط رکوع و سجود بروی مشکل برایت ایجاد می‌‌شود، ایماء بکن، ان استطعتم فصلوا قیاما. در صلات سفینه فرمود اگر می‌‌توانید ایستاده نماز بخوانید خب ایستاده نماز باید بخوانید، حالا نمی‌توانی رکوع اختیاری قیامی بکنی ایماء کن. ایشان نظرشان این است. صریحا جاهای مختلفی این را بیان کردند.
آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری گفته احتیاطا دو تا نماز بخوانید: انحناء قیامی، رکوع جلوسی. 

ما که می‌‌گوییم یک راه سومی هم هست آن هم بد نیست در احتیاط داخل بشود: نماز ایستاده ایمائی. سه نماز: نماز ایستاده ایمائی، حالا ما که نماز ایستاده با انحنائی که صدق رکوع نکند را قبول نداریم ولی آقای حائری آن را هم مطرح کرد به عنوان احتیاط، و صلات با رکوع تام جلوسی. ما خودمان احتیاط می‌‌کنیم فقط نماز با رکوع تام جلوسی بخوانید و یک نماز دیگر هم نماز ایمائی چون ما قبلا گفتیم که دلیل مطلقی بر ایماء نداریم و لذا کسی که نماز ایستاده می‌‌خواند ولی رکوع عرفی قیامی نمی‌تواند بکند ما دلیل نداریم این وظیفه‌اش قیام است شاید وظیفه‌اش رکوع تام جلوس باشد.

[سؤال: ... جواب:] ما خودمان ترجیح می‌‌دهیم رکوع تام جلوسی را از باب اطلاق یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، امر شدیم به رکوع عرفی و ایماء رکوع عرفی نیست اما رکوع جلوسی رکوع عرفی است، ما ترجیح می‌‌دهیم به حسب بحث استدلالی رکوع جلوسی را، کسی که رکوع عرفی قیامی نمی‌تواند بکند صرفا می‌‌تواند منحنی بشود. اما این همه آقایان احتیاط کردند شما اعتراض نکردید ما دوست داریم این‌جا احتیاط کنیم که جمع کند بین صلات با رکوع تام جلوسی و یک صلات ایمائی. حالا دیگر اقوی همان صلات با رکوع تام جلوسی است. نه این‌که نماز نشسته بخواند، نه، موقع رکوع بنشیند و رکوع تام جلوسی بکند بعد که سجده رفت بلند شود برای رکعت بعد.

حالا این چهار صورت. ان‌شاءالله صورت‌های دیگر را فردا عرض می‌‌کنیم.
